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Abstract
one of the most important bases of the thoughts of ghulats is 
introversion and hiding secrets. ghulats used different methods 
including insertion in hadith, forging of hadith, isnad-based and 
contextual misrepresentation, which were charged with political 
and cultural motivations, to spread such thoughts in Shiite hadith 
heritage. one of the fields in which they sought to spread such thought 
was that of taqiya. In this research, hadith “forbidding the disclosure 
of secret” was critically analyzed using the method of isnad-based and 
contextual dating. It was shown in this research that the word “secret” 
that is used in this hadith is actually replaced for the word “amr (order)” 
to spread ghulats’ thoughts into Shiite thinking. The existence of a 
common chain in isnad (chain of transmission) of such hadiths well 
indicates the date of falsification of the text of such hadiths.
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چکیده

یکــی از مهم‌تریــن مبانــی اندیشــه‌های غالیانــه، مســأله باطن‌گرایــی و کتمــان ســرّ 

اســت، غالیــان بــا اســتفاده از شــیوه‌های مختلــف: درج در متــون، جعــل حدیــث، 

ــن  ــاعه ای ــاش در اش ــی ت ــی و فرهنگ ــای سیاس ــا انگیزه‌ه ــی، ب ــندی و متن ــس س تدلی

اندیشــه‌ها در تــراث حدیثــی شــیعه داشــته‌اند. یکــی از بســترهایی کــه ایشــان بــرای نشــر 

ایــن اندیشــه‌ها مناســب یافته‌انــد، روایــات تقیــه بــوده اســت. در ایــن پژوهــش، روایــات 

»نهــی از اذاعــه ســرّ«، بــا اســتفاده از روش تاریخ‌گــذاری ســندی و متنــی، نقــد می‌شــود. 

ــر«  ــه »أم ــن کلم ــات جایگزی ــن روای ــرّ« در ای ــه »س ــد، کلم ــان می‌ده ــش نش ــن پژوه ای

ــه اســت.  ــرار گرفت ــه اندیشــه شــیعه ق ــه ب ــرای ورود اندیشــه‌های غالیان ــی ب شــده و مدخل

وجــود حلقــه مشــترک در اســناد ایــن روایــات، مبیــن زمــان تحریــف در متــن ایــن روایــات 

اســت.

کلیدواژه‌ها

اذاعه سرّ، غلو، تقیه، حلقه مشترک، تاریخ‌گذاری. 
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1. طرح مسأله 

یکــی از مســائل مهــم در تاریــخ حدیــث شــیعه در ســده ســوم و چهــارم هجــری، پیدایــش جریــان 

انحرافــی غلــو و ورود اندیشــه‌های غالیانــه بــه میــراث حدیثــی شــیعه اســت. غلــو، آســیبی دینــی 

اســت کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم، بــه آن در اشــاره بــه اهــل کتــاب هشــدار داده اســت.1 

ــری،  ــادی معاف ــت )حم ــرار« اس ــاء اس ــات، »إختف ــی و غ ــب باطن ــاخصه‌های مذاه ــی از ش یک

2014م، 13(. اســراری کــه تــا فــرد در ســلک مذهــب باطنــی نباشــد، حــق اطــاع از آن را نــدارد و 

بایــد از دیگــران پنهــان کــرد. در مذاهــب باطنــی بــرای حــروف و کلمــات، معانــی در نظــر گرفتــه 

شــده، کــه ظاهــر نیســت و فقــط بــر اهــل باطــن آشــکار می‌شــود. ایــن معانــی همــان اســرارند. 

دربــاره مفهــوم دقیــق »ســرّ« بــه مثابــه اصطلاحــی عرفانــی، راه رســیدن بــه آن و مصــدر تاریخــی آن 

دیدگاه‌هــای مختلفــی مطــرح شــده2و ایــن دیدگاه‌هــا در طــول تاریــخ متناســب بــا رشــد جوامــع 

ــر ایــن  ــه اســت. منشــأ ایــن اندیشــه را تفکــر فیلــون یهــودی دانســته‌اند. کــه ب بشــری تطــور یافت

بــاور بــود کــه حقیقــت بایــد مخفــی باشــد و آشــکار کــردن آن جایــز نیســت )خطیــب، 2005م، 46(.

غــات موضــوع تقیــه را جایگاهــی مناســب بــرای طــرح دیدگاه‌هــای باطنــی خــود دیده‌انــد. 

تقیــه آن اســت کــه فــردی از خــوف جــان و مــال، اعتقــادی را خــاف بــاور صحیــح خــود ابــراز 

 مشــترک 
ّ

نمایــد، یــا عملــی خــاف حکــم صحیــح انجــام دهــد )طوســی، بی‌تــا، 2: ۴۳۴( و حــد

ــا موضــوع ســرّ و باطن‌گرایــی غــات، تنهــا »پنهــان کــردن« اســت. لیکــن إختفــاء ســرّ، در  آن ب

ــه عنــوان یــک اصــل باطنــی، حــق و  ــه خاطــر خــوف از جــان و مــال، بلکــه ب ــه ب بیــن غــات ن

امتیــاز اختصاصــی بــرای صاحبــان آن فرقــه اســت و ایــن تفــاوت مهمــی بیــن اصــل اعتقــادی تقیــه 

ــد )حمــادی  ــا اختفــاء ســرّ اســت کــه نشــان می‌دهــد، ایــن دو موضــوع ماهیــت متفاوتــی دارن ب

ــو  ــی خــود را در پرت ــد، اندیشــه‌های باطن ــان همــواره تــاش کرده‌ان ــری، 2014م، 32(. غالی معاف

ــه گفتمــان  ــد ب ــا بتوانن ــد، ت ــه مطــرح کنن اصــول اعتقــادی مهمــی چــون؛ امامــت، رجعــت و تقی

حَــق؛‏ ای اهــل کتــاب در دیــن خــود غلــو 
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ــد« )النســاء: 171(.  ــر از حــقّ نگویی ــد غی ــاره خداون ــد و درب نکنی
2. راه رســیدن بــه اســرار و علــم غیــب بســیار متفــاوت بــوده اســت، ولــی در تمــدن یونانــی برخــی از ایــن راه‌هــا 
ــا، 43(.  ــوان، مــرگ، طبیعــت، ... )شیشــرون، بی‌ت ــا، نجــوم، شــکل روده‌هــای حی ــد از؛ وحــی، رؤی ــارت بودن عب
در ســده‌های نخســت هجــری، گرایش‌هــای باطنــی اســرار را، همــان حــوادث آینــده زندگــی انســان، حیــات پــس 
ــه ایــن اســرار عبــارت  از مــرگ، رهبــر باطنــی، مســأله تناســخ و حلــول می‌دانســتند )همــان، 140( و راه رســیدن ب
بــود از؛ حــبّ، رجــاء، ایمــان )بوریــس، 2005م، 18(. غالیــان از همیــن آموزه‌هــای باطنــی، بــرای این‌کــه بخشــی 
ــی در  ــی، 1402ق، 61(. ول ــتند )حل ــره جس ــد، به ــی کنن ــت )ع( معرف ــل بی ــت اه ــبّ و ولای ــرار را ح ــن اس از ای
ســده‌های بعــد کــه اندیشــه‌های باطنــی و متصوفــه بــا فلســفه آمیختــه شــد، معنــای »ســرّ« بــه وجــود تغییــر یافــت. 
از نظــر ایشــان، ســرّ وجــود، حقیقتــی غیــر قابــل بیــان و امــری وجدانــی بــود. آنچــه بیــان می‌شــد تنهــا رمــز و ســرّ، 

انعــکاس آن رمــز در وجــود متعلــم بــود )بنــوا، 1418ق، 14(. 
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شــیعی راه یابنــد. ایشــان موضــوع تقیــه را بــه جهــت شــباهتش بــه اصــل راهبــردی »کتمــان ســرّ«1 

ــد )موســی،  ــی خــود دیده‌ان ــرای طــرح دیدگاه‌هــای باطن ــی، جایگاهــی مناســب، ب ــرق باطن در ف

2009م، 17؛ حســن‌نیا، 1398ش، 71-96(. بــا تبییــن ایــن موضــوع ســؤالات پژوهــش، را 

ــان کــرد؛ ــل بی ــوارد ذی ــوان در م می‌ت

نخســت؛ این‌کــه بــا توجــه بــه گســتره نصــوص مربــوط بــه تقیــه، کدامیــک از روایــات تقیــه، 

مــورد ســوء اســتفاده غالیــان قــرار گرفتــه اســت؟ 

ــه  ــه و چگون ــق یافت ــکل، تحق ــه ش ــه چ ــه ب ــات تقی ــه، در روای ــه‌های غالیان دوم: درج اندیش

ــرد؟ ــایی ک ــات را شناس ــده روای ــف ش ــش تحری ــل و بخ ــش اصی ــوان بخ می‌ت

سوم: این درج، در چه زمانی تحقق یافته است؟

ــی، 1393ش،  ــا« )آقای ــا و نمونه‌ه ــث، روش‌ه ــذاری حدی ــون: »تاریخ‌گ ــددی چ ــار متع آث

24-40(، »نقــد نظیــر المــدار إعــادة رســم خارطــة نظریــات الغربیــة« )حمــودی، 2014م، 30-

70( در موضــوع تاریخ‌گــذاری ســندی نگاشــته شــده اســت. همچنیــن برخــی مقــالات بــه مســأله 

ارتبــاط موضــوع تقیــه و غلــو در تــراث روایــی شــیعی پرداخته‌انــد، ماننــد: »تحلیــل ارزیابــی آراء 

ــن‌نیا، 1398ش، 96-71(  ــه« )حس ــی امامی ــراث حدیث ــو در می ــه و غل ــاره تقی ــان درب خاورشناس

ولــی تاکنــون پژوهشــی دربــاره چگونگــی درج اندیشــه‌های غالیانــه، بــه صــورت عینــی در روایــات 

تقیــه ســامان نیافتــه، همچنیــن پژوهشــی دربــاره تاریخ‌گــذاری ســندی و متنــی روایــات تقیــه بــا 

موضــوع »إختفــاء ســرّ« صــورت نگرفتــه اســت.

2. معنای اصطلاحی تقیه 

تقیــه؛ مصــدر ثلاثــی مزیــد از ریشــه »وقــی«، بــه معنــای حفــظ و اجتنــاب از چیــزی بــه واســطه 

چیــز دیگــر اســت )فراهیــدی، 1409ق، 5: 238؛ ابن‌فــارس، 1404ق، 6: ۱۳۱(.2 تقیــه در حدیث 

شــیعه، آن قــدر دارای اهمیــت اســت کــه برخــی از بــزرگان شــیعه آن را یــک اصــل اعتقــادی بــرای 

شــیعه بــه شــمار آورده‌انــد )صــدوق، 1414ق، 107(. از تقیــه در آثــار دانشــمندان شــیعه تعاریــف 

متفاوتــی ارائــه شــده اســت، برخــی تقیــه را پنهــان کــردن حــق و پوشــاندن اعتقــاد بــه آن در برابــر 

1. کتمــان ســرّ در نــزد فــرق باطنــی، بــه معنــی اختفــاء و حجاب‌هــای شــخصی حقیقــی ظاهــری بــود، بــه عبــارت 
دیگــر پنهــان کــردن اســرار از دشــمنان، جزئــی از اندیشــه‌های فــرق باطنــی بــود. در فــرق باطنــی، پنهانــی زیســتن 
و اقدامــات پنهانــی رهبــر باطنــی، بخشــی از اندیشــه کتمــان ســرّ اســت )موســی، 2009م، 17(. از نظــر ایشــان، 
اســرار دارای مراتــب بــزرگ و کوچــک هســتند، اســرار کوچــک امتحاناتــی بــرای تطهیــر روح طالــب اســت و اســرار 
ــن اســرار می‌گــردد حــبّ  ــه ای ــد اســت و آنچــه ســبب رســیدن ب ــا خداون ــب ب ــه اتحــاد ذات طال ــوط ب ــزرگ مرب ب

اســت )بنــوا، 1998م، 40(.
2. دفع الشیء عن الشیء بغیره.



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
14

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

هفت
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

96

ــت از؛  ــارت اس ــه عب ــد: تقی ــر گفته‌ان ــی دیگ ــد، 1414ش، 137(. برخ ــته‌اند )مفی ــان دانس مخالف

اظهــار بیانــی برخــاف اعتقــاد قلبــی، بــه خاطــر حفــظ جــان و خــوف از آســیب جانــی، مالــی و 

یــا آبــرو )طوســی، بی‌تــا، 2: ۴۳۴ (. بنابرایــن در تعریــف تقیــه، برخــی ویژگــی »خــوف« را یــک 

ــه دانســته‌اند.  ــز تقی مؤلفــه ضــروری قلمــداد کرده‌انــد، ولــی برخــی دیگــر ایــن نــوع کتمــان را نی

برخــی در مفهوم‌شناســی اصطلاحــی تقیــه، بــا در نظــر گرفتــن تعاریــف مختلــف، ایــن تعریــف 

ــه جهــت  ــا اظهــار خــاف آن اســت ب ــه مخفــی کــردن حــقّ از دیگــران ی ــه کرده‌انــد؛ »تقی را ارائ

ــر از مصلحــت اظهــار آن می‌باشــد« )صفــری فروشــانی، 1394ش، 51(.  ــی کــه مهم‌ت مصلحت

در نظــر گرفتــن مؤلفــه معنایــی خــوف، در واژه تقیــه می‌توانــد، در طــرد برخــی مصادیــق تقیــه 

ــه  ــه بــه خاطــر تــرس، بلکــه ب از منظــر غــات مؤثــر باشــد زیــرا غــات، اندیشــه‌های خــود را ن

دلایــل دیگــری ماننــد: تکبــر، انزواطلبــی، ... بــه عنــوان یــک حــقّ و امتیــاز اختصاصــی مخفــی 

می‌کننــد )غریــری، 1424ق، 47(. در حالــی کــه تقیــه، زمانــی تحقــق پیــدا می‌کنــد کــه آشــکار 

کــردن آن، ســبب از دســت رفتــن مصلحتــی، ماننــد: حفــظ جــان، آبــرو و یــا مــال بشــود.

یخ‌گذاری ترکیبی سندی و متنی  3. روش پژوهش؛ تار

تاریخ‌گــذاری ســندی و متنــی یکــی از روش‌هــای نقــد متنــی و ســندی اســت کــه در پژوهش‌هــای 

معاصــر، از آن بــا نــام تاریخ‌گــذاری ســندی و متنــی یــاد می‌شــود. ایــن روش بیشــتر زمانــی مــورد 

اســتفاده قــرار می‌گیــرد کــه شــائبه جعــل و تحریــف در روایــت وجــود دارد. چنانچــه معــادل عربــی 

ایــن اصطــاح »تأریــخ وضع‌الحدیــث« دلالــت بــر ایــن موضــوع دارد )حمــودی، 2014م، 31(. 

اگرچــه همــواره ایــن چنیــن نیســت. اســام شناســان غربــی حدیــث را بــه مثابــه مســتندی تاریخــی 

مــورد مطالعــه قــرار می‌دهنــد. همیــن مســأله ســبب گردیــده کــه ایشــان بــه دنبــال تعییــن دقیــق 

ــع«1  ــد منب ــوان »نق ــا عن ــی ب ــی تاریخ ــد در روش‌شناس ــن فراین ــند. ای ــتندات باش ــن مس ــخ ای تاری

شــناخته می‌شــود. نخســتین گام نقــد منبــع، »تاریخ‌گــذاری اســناد و مــدارک«2 اســت کــه هــدف 

از آن تعییــن اصالــت تاریخــی مــدارک اســت. برخــی از اصــول ایــن روش، پیــش از ایــن در دانــش 

علم‌الحدیــث کاربــرد داشــته اســت، ماننــد: تفــرد در ســند و متــن، 1 مــدار الاســناد، 2اصــل عــدم 

1. حدیــث متفــرد، حدیثــی اســت کــه تنهــا بــا یــک متــن و یــک ســند شــناخته می‌شــود و بــرای آن شــاهد و مؤیــدی 
هم وجــود نــدارد )حمــام، 2011م، 89(. 

ــث را از او  ــان، حدی ــه‌ای در ســند اســت کــه راوی ــای حلق ــه معن ــح آن‌کــه مــدار الاســناد، در اصطــاح ب 2. توضی
ــه  ــه هم ــت ک ــخصی اس ــترک، آن ش ــه مش ــع حلق ــد. در واق ــع می‌ده ــر )ص( رف ــه پیامب ــث را ب ــد و او حدی گرفته‌ان
ــن  ــن، ای ــت؛ بنابرای ــرد اس ــث منف ــی او در حدی ــتر، ول ــا بیش ــق و ی ــا دو طری ــق ی ــک طری ــد، ی ــه او می‌رس ــناد ب اس
ــت  ــده اس ــه ش ــناد گفت ــدار الاس ــه وی م ــت ب ــن جه ــه همی ــد، ب ــر او می‌چرخ ــند ب ــه س ــت ک ــی اس ــخص محل ش
ــووی، 1986م، 32(. ــا، 36؛ ن ــر، بی‌ت ــی، 1981م، 351؛ ابن‌کثی ــابوری، 1977م، 119، 159؛ عراق ــم نیش )حاک
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نقیصــه، 1فحــص از مــورد صــدور روایــت، 2 ولــی در روش تاریخ‌گــذاری، از ایــن اصــول پراکنــده، 

بــه صــورت متمرکــزی جهــت تعییــن زمــان صــدور روایــت بهره‌بــرداری شــده اســت.

ــون  ــرقانی چ ــزد مستش ــن در ن ــذاری مت ــاق تاریخ‌گ ــورد اتف ــترک و م ــول مش ــی اص 1. برخ

ــت:  ــرار اس ــن ق ــکی، از ای ــت، موتس ــت ن ــل، آلبرش ــر، یونب ــاخت، گلدزیه ش

2. متون کوتاه و بسیط، از متون طولانی و تفصیلی، کهن‌تر و اصیل‌ترند.

ــا  ــراه ب ــر و هم ــون پیچیده‌ت ــن مت ــد. بنابرای ــل بوده‌ان ــن و تکام ــال تکوی ــی در ح ــون حدیث مت

ــی، 1393ش،  ــت )آقای ــتدلال اس ــدون اس ــاده‌تر و ب ــون س ــر از مت ــتر متأخرت ــتدلال‌های بیش اس

.)40-24

ــن  ــترک بی ــدر مش ــوم و ق ــان مفه ــاوت، هم ــای متف ــن نقل‌ه ــت در بی ــل روای ــش اصی 3. بخ

ــر  ــرا بعیــد اســت کــه در نقل‌هــای متفــاوت از یــک روایــت همــه جاعــان ب روایــات اســت، زی

ــارف، 1394ش، 131(. ــند )مع ــرده باش ــی ک ــترک تبان ــون مش ــک مضم ــل ی جع

4. در بخــش تاریخ‌گــذاری ســندی، تمرکــز مستشــرقان بــر شــناخت حلقــه مشــترک اســت. از 

نظــر ایشــان اگــر اســناد مختلــف یــک روایــت در یــک راوی تفــرد پیــدا کنــد، نشــان‌گر آن اســت 

کــه روایــت توســط همــان راوی پدیــد آمــده اســت کــه از آن تعبیــر بــه حلقــه مشــترک شــده اســت 

.)Juynboll, 1996, 351(

ــا  در روش تاریخ‌گــذاری ترکیبــی ســندی و متنــی، ابتــدا بایســتی روایــت از کتــب مختلــف ب

اســناد و طــرق گوناگــون و الفــاظ مختلفــی کــه گــزارش از آن متــن حدیــث می‌کنــد جمــع‌آوری 

 تخریــج ســند و متــن صــورت گیــرد.3 فراینــد جمــع‌آوری اســناد و متــون مختلف 
ً
شــود و اصطلاحــا

ــاط  ــن اخت ــت، تبیی ــادر روای ــناخت مص ــه: ش ــی از جمل ــار مختلف ــت، آث ــده از روای ــزارش ش گ

در متــن حدیــث، کشــف خطــاء و اوهــام برخــی راویــان، تقویــت ســند و متــن روایــات معتبــر، 

ــدی،  ــات دارد )عبدالمه ــن روای ــص در مت ــناخت نق ــات، ش ــد روای ــای مزی ــناخت بخش‌ه ش

.)14  -11 1984م، 

بــا توجــه بــه شــبهه‌ای کــه در درج اندیشــه‌های غالیانــه در روایــات تقیــه وجــود دارد، اســتفاده 

از ایــن روش می‌توانــد در شناســایی کیفیــت تحقــق ایــن فراینــد، مؤثــر باشــد. از میــان مجموعــه 

1. آن اصلــی اســت کــه احتمــال کــم شــدن از متــن روایــت را ملغــی می‌کنــد )حســینی، 2007م، 60؛ شــهید اول، 
1414ق، 1: 341(.

2. یکــی از قواعــد فقه‌الحدیــث اســت کــه در آن بایــد رخــداد و موضوعــی کــه ســبب صــدور حدیــث شــده اســت 
شناســایی گــردد )مامقانــی، 1369ق، 245(.

3. علــم تخریــج: علمــی اســت کــه از طریــق جمــع‌آوری طــرق و اســناد روایــت و الفــاظ متــن، ســبب شــناخت 
ــیدبن‌حموده، 2010م، 16(. ــردد )س ــار می‌گ ــت اعتب ــدر آن از جه ــت و مص ــت راوی و روای وضعی
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ــد،  ــاد می‌کن ــه ایج ــه‌های غالیان ــاره درج اندیش ــد، درب ــتر تردی ــه بیش ــه، آنچ ــات تقی ــترده روای گس

روایاتــی اســت کــه در آن کلیــدواژه »ســرّ« وجــود دارد و »ســرّ« را بــا اندیشــه‌های غالیانــه پیونــد 

ــوا  ذِیعُ
ُ
 ت

َ
نَا وَ ل ــرَّ ــوا سِ

ُّ
بُث

َ
 ت

َ
ــت؛ »ل ــارت اس ــن عب ــور، ای ــات مذک ــش روای ــن بخ ــد. مهم‌تری می‌ده

ــد  ــندی می‌توان ــی و س ــذاری متن ــتفاده از روش تاریخ‌گ ــی، 1407ق، 2: 222(. اس ــا« )کلین مْرَنَ
َ
أ

در اثبــات وقــوع ایــن دسّ و کیفیــت آن و شــناخت بخــش معتبــر و اصیــل روایــت مؤثــر باشــد.

یخ‌گذاری متنی و سندی ترکیبی روایت »نهی از اذاعه السرّ« 4. تار

ــل  ــی قاب ــات مختلف ــترده و از جه ــط و گس ــی مرتب ــه، روایات ــان و توری ــه، کتم ــاب تقی ــات ب روای

ــی هســتند کــه در ســیاق انشــاء، مخاطــب  ــات، عبارات ــن روای تقســیم‌بندی اســت، بخشــی از ای

ــن  ــد، ای ــه کرده‌ان ــی از اذاع ــات نه ــه روای ــر ب ــه از آن تعبی ــد ک ــی می‌کن ــأله‌ای نه ــار مس را از انتش

ــد.  ــد آشــکار شــود، متفاوتن ــی از اذاعــه مشــترک و در آنچــه نبای ــات، در بخــش نه گــروه از روای

ــث«  ــر« و گاه »حدی ــرّ«، گاه »أم ــه »س ــذاع«، گاه کلم ــت، »م ــن روای ــفِ ای ــخه‌های مختل در نس

اســت. ماننــد: »امــام صــادق )ع( فرمــود: کســی کــه حدیــث یــا )أمــر( مــا را آشــکار کنــد مــا را 

بــه قتــل عمــد کشــته نــه قتــل خطایــی«1؛ یــا »از امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت کــه فرمــود: 

ــد  ــه وی خواه ــه ب ــن گداخت ــرارت آه ــد از ح ــد، خداون ــاش کن ــت را ف ــل بی ــا اه ــرّ م ــس س هرک

ــن،  ــب المحاس ــرّ، در کت ــر واژه س ــتمل ب ــت مش ــدم روای ــی متق ــب حدیث ــن کت ــاند«2. از بی چش

الکافی کلینی، بصائرالدرجات و تحف‌العقول و الخرائج و الجرائح آمده است. 

دقــت در متــن ایــن روایــات و ارتبــاط آن بــا نســخه‌های توســعه یافتــه ایــن روایــات در کتــب 

حدیثــی متأخرتــری چــون تحف‌العقــول و الخرائــج و الجرائــح و همچنیــن مضامیــن نادرســتی کــه 

بــه عنــوان »اســرار اهــل بیــت )ع(« مطــرح شــده اســت، احتمــال وقــوع ســوء اســتفاده غــات از 

ــور  ــات مذک ــرح مقدم ــس از ط ــد. پ ــت می‌کن ــی تقوی ــه‌های باطن ــر اندیش ــت را در نش ــن روای ای

 
َ

ــد حْمَ
َ
ــنْ أ ــى عَ ــنُ یحْی  بْ

ُ
ــد ــت »مُحَمَّ ــذاری در روای ــر روش تاریخ‌گ ــز ب ــا تمرک ــود ب ــاش می‌ش ت

 
َ

: ل
َ

ــال
َ
ــرٍ ع ق

َ
بِی‌جَعْف

َ
یــرٍ عَــنْ رَجُــلٍ عَــنْ أ

َ
ــهِ بْــنِ بُك

َّ
ــمِ‏ عَــنْ عَبْدِالل

َ
حَك

ْ
ــدٍ عَــنْ عَلِــی‏ بْــنِ‏ ال بْــنِ مُحَمَّ

یْــهِ 
َ
بــی عَبْدِاللــهِ عَل

َ
بَــرَهُ عَــنْ أ

ْ
خ

َ
ــنْ أ مــان‏ عَمَّ

ْ
بیــه‏ عَــن‏ اِبــن‏ أبــی‏ عُمَیــر عَــن‏ حُسَــینِ‏ بْــنِ‏ عُث

َ
1. »عَلــی‏ بْــن‏ إبراهیــم‏ عَــنْ‏ أ

« )کلینــی، 1407ق، 2: 
ً
ــأ

َ
ط

َ
نــا خ

ْ
ــمْ یقتُل

َ
 وَ ل

ً
نــا عَمْــدا

َ
تَل

َ
هُــوَ کمَــنْ ق

َ
مرِنــا ف

َ
 مِــن أ

ً
ــیئا

َ
ینــا ش

َ
ذاعَ عَل

َ
: مَــن أ

َ
ــامُ، قــال السَّ

نَــا 
َ
تَل

َ
: مَــا ق

َ
ــال

َ
ــامُ ق یْــهِ السَّ

َ
ــهِ عَل

َّ
بِــی عَبْدِالل

َ
کــرَهُ عَــنْ أ

َ
ــنْ ذ ــوبَ عَمَّ

ُ
ــالٍ عَــنْ یونُــسَ بْــنِ یعْق

َّ
ض

َ
371(، »عَنْــهُ عَــنِ ابْــنِ ف

 عَمْــدٍ« )برقــی، 1371ق، 1: 255(.
َ

تْــل
َ
نَــا ق

َ
تَل

َ
کــنْ ق

َ
ــاءً وَ ل

َ
ط

َ
نَــا خ

َ
اعَ حَدِیث

َ
ذ

َ
مَــنْ أ

ینــا 
َ
ــإِنَّ المُذیــعَ‏ عَل

َ
حَدِیــدِ« )کلینــی، 1407ق، 2: 372( یــا » ف

ْ
ــهُ حَــرَّ ال

َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
بَیــتِ أ

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
نَا أ ــى سِــرَّ

َ
ش

ْ
ف
َ
2. »مَــنْ أ

 گزاره‌هــای اخبــاری 
ً
نــا« )برقــی، 1371ق، 1: 256(. ایــن روایــات گرچــه ظاهــرا وِّ

ُ
 مِــنْ عَد

ً
ینــا مَؤُونَــة

َ
 عَل

ُّ
ــد

َ
ش

َ
نا أ سِــرَّ

هســتند، امــا چــون دلالــت بــر مذمــوم بــودن اذاعــه ســرّ دارنــد، یکــی از اســالیب غیرطلبــی إنشــائی و نهــی اســت 
ــا، 102(. ــه، بی‌ت )خلای
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ــا« نقــش غالیــان در درج موضــوع »إختفــاء ســرّ«، در روایــات تقیــه  مْرَنَ
َ
ذِیعُــوا أ

ُ
 ت

َ
نَا وَ ل ــوا سِــرَّ

ُّ
بُث

َ
ت

تبییــن گــردد. 

در ایــن موضــوع، از روایــت »نهــی از اذاعــه الســرّ« گزارش‌هــای مختلفــی در کتــب حدیثــی 

دیــده می‌شــود. برخــی گزارش‌هــا کوتــاه1، برخــی متوســط2 و برخــی هــم طولانــی اســت.3 چــون 

ذکــر متــن همــه روایــات ســبب طولانــی شــدن متــن می‌شــود کــه از حوصلــه ایــن مقالــه خــارج 

اســت، بنابرایــن گزارشــی از اســناد و نــکات شــاخص متــن ایــن روایــت کــه در پژوهــش حاضــر 

ــدول در  ــر ج ــتون آخ ــود. در دو س ــه می‌ش ــدول ارائ ــب ج ــرد، در قال ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس م

ــه مــورد توجــه اســت: نخســت این‌کــه، لفظــی کــه حکایــت از  ــد نکت تحلیــل متــن روایــات چن

 چــه چیــزی بــه عنــوان پیامــد عــدم تقیــه و یــا بــه 
ً
متعلــق تقیــه می‌کنــد چــه لفظــی اســت؟ ثانیــا

عنــوان مصادیــق تقیــه معرفــی شــده اســت؟

1. ماننــد: هرکــس از أمــر مــا چیــزی را بــر علیــه مــا نشــر دهــد، ماننــد کســی اســت کــه مــا را بــه عمــد کشــته اســت 
نــه از روی خطــا )برقــی، 1371ق، 1: 256(.

ــه  ــول الل ــن رس ــا اب ــم: ی ــرض کردی ــیدیم و ع ــر )ع( رس ــام باق ــت ام ــى خدم ــا جماعت ــد: ب ــردى گوی ــد: م 2. مانن
ــد و  ــان کمــک کن ــه ناتوانت ــاى شــما ب ــد توان ــام )ع( فرمــود: بای ــا، ام ــا عــازم عــراق هســتیم، بمــا سفارشــى فرم م
ــا را آشــکار نســازید و چــون  ــر )امامــت( م ــد و ام ــاش نکنی ــا را ف ــد و راز م ــان احســان نمای ــه فقیرت ــان ب ثروتمندت
ــد  ــه آن اخــذ کنی ــد، ب ــدا کردی ــش پی ــاب خــدا برای ــل از کت ــا دو دلی ــل ی ــه شــما رســید و یــک دلی ــا ب ــى از م حدیث
وگرنــه نســبت بــه آن توقــف کنیــد و ســپس آن را بــه مــا ارجــاع دهیــد )از مــا بپرســید( تــا بــراى شــما روشــن شــود 
ــد اجــر روزه‏دار شــب  ــه الســام( را دارد، مانن ــم‏ علی ــام قائ ــن امــر )ظهــور ام ــراى کســى کــه انتظــار ای ــد ب و بدانی
زنــده‌دار اســت و کســى کــه بــه قائــم مــا برســد و همراهــش بــه جهــاد رود و دشــمن مــا را بکشــد )اگرچــه کشــته 
نشــود( اجــر بیســت‏ شــهید دارد و کســى کــه در رکاب قائــم مــا کشــته شــود اجــر بیســت و پنــج شــهید دارد )کلینــی، 

.)315 :3 1407ق، 
ــا  ــه تنه ــت ک ــه اس ــن غالیان ــر مضامی ــتمل ب ــه و مش ــدود 800 کلم ــی و در ح ــات، طولان ــوع روای ــن ن ــن ای 3. مت
ــود؛ ». … ــر می‌ش ــا ذک ــد، در این‌ج ــد ش ــل خواه ــه، تحلی ــه در ادام ــات ک ــوع روای ــن ن ــی از ای ــی از یک بخش‌های

پســر نعمــان! ... ســه بــار ایــن امــر )فــرج آل محمــد »ص« و حکومــت عدالــت( نزدیــک شــده و بــر اثــر افشــاگرى 
گاه‏ترنــد. پســر نعمــان! بــه  شــما بــه تأخیــر افتــاده، بــه خــدا، شــما هیــچ ســرى نداریــد جــز این‌کــه دشــمنانتان از آن آ
خــود رحــم کــن نافرمانــى مــن کــرده‏اى، ســر مــرا فــاش نکــن »مغیــرة بــن ســعید« بــه پــدرم دروغ بســت و ســرش را 
فــاش کــرد، خداونــد تیــزى آهــن را بــه او چشــاند. »ابوالخطــاب« نیــز بــه مــن دروغ بســت و رازم را گشــود، خداونــد 
ــد، بهــره‏اش را عطــا  ــا و آخــرت او را بیارای ــه او چشــاند. هــر کــه اســرار مــا را نگــه دارد، خــدا دنی ــزى آهــن را ب تی
کنــد و از تنــدى آهــن و تنگنــاى زنــدان نگاهــش دارد، …شــما نیــز امرتــان نزدیــک شــد امــا در محافــل نقــل کردیــد. 
اباجعفــر! شــما بــا مــردم چــه کار داریــد دســت از آن‌هــا بکشــید … هــر کــه روز را بــا افشــاى اســرار مــا آغــاز کنــد، 
خداونــد تیــزى آهــن و تنگنــاى زنــدان را بــر او مســلط ســازد. … خــدا محبــت مــا اهــل بیــت )ع( را از آســمان از 
خزینه‏هــاى زیــر عــرش کــه چــون خزانه‏هــا و معــادن طــا و نقــره اســت، فــرود آرد و جــز بــه انــدازه معیــن نــازل 
نکنــد و جــز بــه بهتریــن خلــق عطــا نفرمایــد، ایــن خزائــن ابرهــاى بارانــى را مانــد کــه چــون خــدا خواهــد بنــده‏اى 
را کــه دوســت دارد، بــدان ممتــاز کنــد، دســتور دهــد تــا بســان ابــر ببــارد و جنیــن را در شــکم مــادر شــاداب ســازد« 

ــی، 1382ش، 49(. ــعبه حران )ابن‌ش
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ـــد سند روایتنوع گزارشمنبع ـــق- مقی مطل
ـــر ـــه س ـــه کلم ب

مضمون اصلی

کلینی، 1407ق، 1
222 :2

 بْنِ کوتاه
َ

حْمَد
َ
 بْنُ یحْیى عَنْ أ

ُ
د مُحَمَّ

مِ‏ عَنْ 
َ
حَك

ْ
دٍ عَنْ عَلِی‏ بْنِ‏ ال مُحَمَّ

یرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ 
َ
هِ بْنِ بُك

َّ
عَبْدِ الل

رٍ )ع(
َ

بِی جَعْف
َ
أ

اذاعه کننده سرّ اهل سرّ + أمر
بیت )ع(، عامل قتل 

ایشان و شیعیان است.

برقی، 1371ق، 2
256 :1

بیهِ، عَنْ کوتاه
َ
عَلی بْنِ إِبْراهِیمُ، عَنْ أ

بی عُمَیرِ، عَنْ حُسَینِ بْنِ 
َ
إِبْنِ أ

بی 
َ
بَرَهُ، عَنْ أ

ْ
خ

َ
نْ أ مانِ، عَمَّ

ْ
عُث

هِ )ع(
َّ
عَبْدِالل

اذاعه کننده أمر، عامل أمر
قتل اهل بیت )ع( و 

شیعیان است.

کلینی، 1407ق، 3
370 :2

دِ بْنِ کوتاه عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
دٍ  عِیسَى عَنْ یونُسَ عَنْ مُحَمَّ

هِ )ع(
َّ
بی عَبْدِالل

َ
ازِ عَنْ أ زَّ

َ
خ

ْ
ال

اذاعه کننده حدیث، حدیث
عامل قتل اهل بیت 
)ع( و شیعیان است.

کلینی، 1407ق، 4
370 :2

دِ بْنِ کوتاه عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
عِیسَى عَنْ یونُسَ عَنْ معلی بن 

هِ )ع(
َّ
بِی عَبْدِالل

َ
خنیس عَنْ أ

اذاعه کننده حدیث، حدیث
کافر به امامت است.

کلینی، 1407ق، 5
370 :2

وبَ عَنْ بَعْضِ کوتاه
ُ

یونُسُ بْنُ یعْق
هِ )ع(

َّ
بی عَبْدِالل

َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
أ

اذاعه کننده حدیث، حدیث
عامل قتل اهل بیت 
)ع( و شیعیان است.

کلینی، 1407ق، 6
370 :2

انَ عَنِ ابْنِ کوتاه
َ
یونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْك

هِ )ع(
َّ
بُو عَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ورٍ ق

ُ
أبَِی یعْف

اذاعه کننده حدیث، حدیث
ایمانش سلب می شود.

کلینی، 1407ق، 7
372 :2

دٍ بنِ کوتاه شعَری عَن مُحَمَّ
َ
أبُو عَلی الأ

وانِ عَنْ عَبْدِ 
ْ

عَبدِ الجَبّارِ عَن صَف
بی 

َ
 عَنْ أ

ِ
حْمَنِ بْنِ الحَجّاج الرَّ

هِ )ع(1
َّ
عَبْدِالل

خداوند، اذاعه کننده سرّ
سر را عذاب می کند.

 ایــن روایــت، بخــش تقطیــع شــده از روایتــی اســت کــه مصــدر ابــن شــعبه حرانــی نیــز بــوده اســت. 
ً
1. احتمــالا

احتمــال أخــذ کافــی از مصــدر کتــاب ابــن شــعبه حرانــی و تقطیــع روایــت بــه نظــر منطقــی تــر مــی رســد و ایــن 
کــه چــرا کلینــی برخــی از اخبــار مشــتمل بــر غلــو را از مصــادر غالیــان نقــل کــرده اســت )فقیــه، 1425ق، 74(، 
ــق  ــی، طری ــات فقه ــت، در موضوع ــن روای ــق ای ــد. طری ــی طلب ــر م ــی دیگ ــرح آن مجال ــه ط ــت ک ــی اس موضوع
معتبــری اســت کــه روایــات زیــادی بــه وســیله آن نقــل شــده اســت )کلینــی، 1407ق، 4: 237، 300، ...(. ولــی 
ســند موجــود در ایــن روایــت و یــا در موضوعــات غیــر فقهــی بــا اشــکالاتی روبــرو اســت. نخســت: نــام ابوعبداللــه 
 بــدل از نــام أحمــد بــن محمــد اســت. زیــرا ایــن 

ً
الاشــعری یــا همــان أحمــد بــن إدریــس در ایــن روایــات، احتمــالا

جابجایــی در اســناد ابوعلــی الاشــعری بــه وفــور اتفــاق افتــاده اســت. »و الصــواب أحمــد بــن‏ إدریــس‏ بــدل‏ أحمــد 
بــن محمــد فالظاهــر وقــوع خلــل فــی الســند« )شــبیری زنجانــی، 1429ق، 2: 363(. دوم: کلینــی از کتــاب معلــی 
ــن  ــی اشــعری، حســین ب ــق ابوعل ــدد، از طری ــه صــورت متع ــت ب ــب اس ــف المذه ــن محمــد بصــری کــه ضعی ب
حمــدان خصیبــی و حســین بــن ســعید، نقــل روایــت کــرده اســت در حالــی کــه کتــاب ایــن نویســنده جــزء مصــادر 
غالیــان بــوده اســت )ســید بحرالعلــوم، 1363ش، 3: 333(. بنابرایــن احتمــال نقــل ایــن روایــت از مصــدر مشــترکی 

بیــن کلینــی و ابــن شــعبه حرانــی تقویــت مــی شــود.
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برقی، 1371ق، 8
256 :1

الِدٍ کوتاه
َ

دٍ بْنِ خ حْمَدِ بْنِ مُحَمَّ
َ
عَنْ أ

بِی 
َ
مَانِ عَنْ سَماعَةٍ عَنْ أ

ْ
عَنْ عُث

هِ )ع(
َّ
بی عَبْدِالل

َ
بَصِیرٍ عَنْ أ

عامل قتل انبیاء، افشاء سرّ
سرّ ایشان بود.

برقی، 1371ق، 9
256 :1

مانِ بْنِ عیسى عَنْ کوتاه
ْ
عَنْهُ عَنْ عُث

مُحَمّد بن عجلان قال قال 
أبوعبدالله )ع(

مذمت اذاعه در ذیل مطلق
تفسیر آیه »فقال‏ و إذا 

جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به‏ فإیاكم 
و الإذاعة« )احتمالا به 

قرینه آیه مراد امر است.(

برقی، 10
1371ق، 1: 

257؛ کلینی، 
1407ق، 2: 

222

عنه عن أبیه عن محمد بن أبی کوتاه
عمیر عن یونس بن عمار عن 

سلیمان بن خالد قال ابو عبدالله 
)ع(

کتمان سبب عزت و اذاعه دین
سبب ذلت متدین میشود.

برقی، 1371ق، 11
255 :1

هِ بْنِ متوسط
َّ
بِیهِ عَنْ عَبْدِ الل

َ
عَنْهُ عَنْ أ

هِ 
َّ
یحْیى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الل
ى بْنِ 

َّ
جِسْتَانِی عَنْ مُعَل السِّ

هِ )ع(
َّ
بی عَبْدِالل

َ
نَیسٍ ع عَنْ أ

ُ
خ

کتمان سبب عزت و أمر + حدیث
هدایت و اذاعه سبب 
ذلـــت و گمراهی فرد 

شود. می 

برقی، 1371ق، 12
256 :1

دٍ عَنْ إِبْنِ متوسط حْمَدِ بْنِ مُحَمَّ
َ
عَنْ أ

ی وَ 
ِّ
ق مِی عَنْ داوُدِ الرِّ

َ
یل

َّ
الد

بی عَبْدِ 
َ
یلٍ عَنْ أ

َ
ض

ُ
لِ و ف

َّ
ض

َ
مُف

هِ )ع(
َّ
الل

زحمتی که اذاعه کننده أمر + سرّ
سرّ برای ما ایجاد میکند 
بیش از سختی است که 
دشمنان ایجاد می کنند.

کلینی، 13
1407ق، 2: 

223

دٍ عَنْ متوسط حْمَدِ بنِ مُحَمَّ
َ
عَنْهُ عَنْ أ

 بْنِ 
ِ

بیع مِ عَنْ الرَّ
َ
عَلی بنِ الحَك

د المُسَلی عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  مُحَمَّ
هِ )ع(

َّ
بی عَبْدِالل

َ
یمانِ عَنْ أ

َ
سُل

سرّ مکتوم بوده ولی به سرّ
دست بنی کیسان آشکار 

شده است )مهمترین 
باور بنی کسان اعتقاد به 

تناسخ و الوهیت ائمه )ع( 
بوده است که از شاخصه 

های غلو است.(

کلینی، 14
1407ق، 2: 

222

حْمَدِ بْنِ متوسط 
َ
 بْنِ یحْیى، عَنْ أ

ُ
د مُحَمَّ

مِ عَنْ 
َ
دِ، عَنْ عَلی بنِ الحَك مُحَمَّ

یرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ 
َ
عَبْدِاللهِ بْنِ بُك
رٍ )ع(

َ
أبی جَعْف

منظور از سرّ و امری که أمر+ سرّ
باید کتمان شود، ظهور 

قائم )ع( است.

برقی، 1371ق، 15
257 :1

دِ خالِدٍ متوسط حْمَدِ بْنِ مُحَمَّ
َ
عَنْ أ

بیهِ عَنْ حَمّادِ بْن عیسى 
َ
عَنْ أ

بی 
َ
بَرَهُ عَنْ أ

ْ
خ

َ
نْ أ عَنْ حُرَیزٍ عَمَّ

هِ )ع(
َّ
عَبْدِالل

منظور از حسنه تقیه و مطلق
مدارا و سیئه اذاعه و عدم 

مدارا است ذیل »ادفع 
بالتی احسن السیئه« که 

منظور از تقیه مدارا با 
دشمنان است.
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کلینی، 16
1407ق، 2: 

117

حْمَدِ متوسط
َ
دِ بْنِ یحْیی عَنْ أ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ عیسى1  عَنْ ابنِ  بْنِ مُحَمَّ
مَحبُوب عَنْ هِشامِ بن سالِمِ 

جِستانی عَنْ أبی  عَنْ حَبیبِ السَّ
جعفر )ع(

خداوند به موسی )ع( دستور کتمان سرّ سرّ
می دهد و اذاعه منظور سبّ دشمنان 

است.

ابن شعبه 17
حرانی، 

1404ق، 
308

وصیته ع لأبی جعفر محمد بن مفصل
النعمان الأحول‏ قال أبوجعفر 

قال لی الصادق ع )روایت 
مرسل(2

در ایـــن روایـــت اســـرار عبارتنـــد از؛ سرّ
ـــل  ـــبّ اه ـــت، ح ـــن خلاف ـــبّ غاصبی س
البیـــت )ع( و زمـــان ظهـــور امـــام زمـــان 
ـــی  ـــه غلات ـــت ک ـــم آن اس ـــه مه )ع( نکت
چـــون مغیـــره بـــن ســـعید و ابیالخطـــاب 
ـــر  ـــام باق ـــر ام ـــتند و س ـــرّ هس ـــع س مذی
)ع( و امـــام صـــادق )ع( را افشـــاء 
ــت  ــن روایـ ــر ایـ ــد و از منظـ کردهانـ
ـــمنی  ـــت و دش ـــل بی ـــب اه ـــرّ ح آن س
ــوده اســـت. در  ــان خلافـــت بـ غاصبـ
ــان  ــت ایشـ ــن روایـ ــق ایـ ــع طبـ واقـ
گناهـــی جـــز افشـــاء اســـرار نداشـــته 
ـــراف  ـــو و انح ـــه غل ـــی ک ـــد. در حال ان
ایـــن افـــراد از تشـــیع بـــه جهـــت 
ـــه  ـــت ائم ـــد الوهی ـــی مانن ـــد باطل عقای
ــت. ــت اسـ ــخ ثابـ ــه تناسـ ــاور بـ و بـ

1. در ایــن ســند احمدبنمحمــد بــن عیســی ذکــر شــده اســت برخــی قرائــن نشــان میدهــد در ایــن جــا تصحیفــی رخ 
داده اســت. ایــن قرائــن عبارتنــد از: نخســت؛ ایــن روایــت در نــوادر اشــعری نیامــده اســت، بلکــه در الکافــی کلینــی 
آمــده اســت. دوم؛ اخبــار متعــدد دیگــری بــا شــائبه غلــو از طریــق احمدبــن محمــد عــن ابــن محبــوب عــن هشــام 
بــن ســالم عــن حبیــب سجســتانی وارد شــده اســت )کلینــی، 1407ق، 2، 8(. ســوم؛ ســند مشــابهی در القرائــات 
»ابــن محبــوب، عــن مالــک بــن عطیــه عــن حبیــب سجســتانی عــن ابــی جعفــر« )ســیاری، بــی تــا، 147( احتمــال 
ســیاری بــودن احمــد بــن محمــد را تقویــت مــی کنــد. چهــارم؛ هیــچ روایــت دیگــری از احمــد بــن محمــد بــن 
ــاء کــه یکــی دیگــر از مصــادری اســت کــه  ــاب قصــص الانبی ــق نقــل نشــده اســت. بجــز کت ــن طری عیســی از ای
اخبــار غلــو در آن ورود کــرده اســت )راونــدی، قصــص الانبیــاء، 1409ق، 61(. شــاید دلیــل ایــن تصحیــف عامدانــه 
آن باشــد کــه احمــد بــن محمــد بــن عیســی نمــاد مخالفــت بــا غلــو بــوده اســت )بحرالعلــوم، 1363ش، 3: 27(. 
ــه نبــودن روایــت ایجــاد کنــد و در  ــان خاطــری از غالیان ــه وی مــی توانســت اطمین بنابرایــن نســبت دادن روایــت ب

 همــان أحمــد بــن محمــد بــن ســیار اســت.
ً
نهایــت بــا توجــه بــه قرائــن مذکــور، ایــن راوی احتمــالا

2. نکتــه ای کــه در ســند ایــن روایــت بــه آن توجــه داشــت آن اســت کــه کتــاب تحــف العقــول جــزء میــراث نصیــری 
هــا بــه شــمار مــی آیــد اگرچــه ابــن شــعبه حرانــی، نصیــری نیســت ولــی بــه دلیــل همجــواری بــا ایشــان، اندیشــه 
ــم خــود  ــاب عل ــن ســنان را ب ــری هــا محمــد ب ــار وی رســوب داشــته اســت. گروهــی از نصی ــه در آث ــای غالیان ه
مــی داننــد )ابوموســی، 2006م، 5: 7( و ســیاری یکــی از مشــایخی کــه روایــات خــود را صــرف نظــر از درســتی 
یــا نادرســتی ادعایــش در اســناد از طریــق وی نقــل کــرده اســت محمــد بــن ســنان اســت. دربــاره محمــد بــن ســنان 
گفتــه شــده اســت، روایــات وی ســماع نبــوده بلکــه وجــاده و از کتابــی بــوده اســت کــه از بــازار خریــداری کــرده 
اســت و بســیاری نقــل روایــت از محمــد بــن ســنان را جایــز ندانســته انــد )کشــی، 1404ق، 2: 795(. بــه نظــر مــی 
رســد، کتــاب محمــد بــن ســنان از طریــق شــاگردان بصــری ســیاری چــون محمــد بــن نمیــر و خصیبــی بــزرگان 

فرقــه نصیریــه بــه دســت ابــن شــعبه حرانــی رســیده اســت )ابوموســی، 2006م، 4: 9(.
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راوندی، 18
الخرائج و 
الجرائح، 

1409ق، 1: 
298

عن احمد بن محمد عن ابن مفصل
الدیلمی ما روی عن داود بن 

كثیر الرقی قال: كنت عند 
الصادق )ع(

در ایـــن روایـــت امـــام صـــادق )ع( سرّ
ــتم  ــاب را در شـ ــی الخطـ ــار ابـ گفتـ
ابوبکـــر و عمـــر در پنهـــان تصدیـــق 
مـــی کنـــد و در واقـــع ســـرّ در ایـــن 
روایـــت ســـبّ ایشـــان و معجـــزه 
جوشـــیدن آب از مشـــک اســـت.

کلینی، 19
1407ق، 1: 

356

محمد بن یحیى، عن أحمد بن مفصل
محمد، عن الحسین بن سعید، 

عن الحسین بن الجارود عن 
موسى بن بكر بن داب‏ عمن 

حدثه عن أبی جعفر )ع(‏

از سرّ )ع(  علـــی  بـــن  زیـــد  نهـــی 
افشـــاء ســـرّ کـــه منظـــور مخالفـــت 
بـــا حکومـــت امـــوی و حمایـــت 
ــت.  ــی اسـ ــن علـ ــد بـ ــام زیـ از قیـ
ــی )ع(  ــن علـ ــد بـ ــام زیـ ــون قیـ چـ
ــت  ــوده اسـ ــت بـ ــل حکومـ در مقابـ
و موضـــوع مخالفـــت بـــا حکومـــت 
ــده  ــی شـ ــرّی معرفـ ــوان سـ ــه عنـ بـ
ــت. ــده اسـ ــاش شـ ــه فـ ــت کـ اسـ

تحلیل اطلاعات جدول 

ــاه،  ــت کوت ــوع روای ــه ن ــادق )ع( س ــام ص ــخن ام ــار س ــه« و انتش ــی از اذاع ــوع »نه 1- در موض

ــت.  ــاه اس ــوع کوت ــات از ن ــتر روای ــه بیش ــود ک ــده می‌ش ــل دی ــط و مفص متوس

2- برخــی از روایــات کوتــاه بخش‌هــای تقطیــع شــده روایــت مفصــل هســتند ماننــد: هرکــس 

روزش را بــا آشــکار کــردن ســرّ مــا آغــاز کنــد، خداونــد از داغــی آهــن گداختــه بــه وی خواهــد 

چشــاند.1 بنابرایــن ایــن احتمــال مطــرح می‌شــود کــه مصــدر ایــن روایــات تقطیــع شــده در کتــاب 

ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــعبه حران ــول ابن‌ش ــف العق ــت تح ــان روای ــذ از هم ــی، متخ ــن و الکاف المحاس

ــع حدیثــی نصیــری شــناخته می‌شــود )ابوموســی، 2006م، 5: 7(. ــوان یکــی از مناب عن

ــر  ــات کوتاه‌ت ــه، روای ــدم نقیص ــل ع ــن و اص ــذاری مت ــش تاریخ‌گ ــول دان ــاس اص ــر اس 3- ب

اصالــت بیشــتری نســبت بــه روایــات مفصــل و متوســط دارنــد. بنابرایــن روایــات مفصلــی کــه در 

کتــاب الخرائــج و الجرائــح و کتــاب تحف‌العقــول مطــرح شــده اســت و مشــتمل بــر اندیشــه‌های 

غالیانــه اســت و اصالــت و اعتبــار کمتــری دارنــد.

4- بــر اســاس روش تاریخ‌گــذاری متنــی )معــارف، 1394ش، 131(، قــدر مشــترک بیــن ایــن 

ــعبه  ــی، 1407ق، 2: 372؛ ابن‌ش ــدِ« )کلین ــرَّ الحَدی ــهِ حَ ی
َ
ــهُ عَل  الل

َ
ط

َّ
ــل نَا سَ ــرَّ ــةِ ِس ــارَهُ بِإذاعَ ــتَفتَحَ نَه ــن اس 1. »مَ

حرانــی، 1404ق، 313(.
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روایــات مســأله »نهــی از اذاعــه أمــرِ« امــام )ع( اســت کــه در تاریخ‌گــذاری متنــی ایــن بخــش از 

روایــت بایــد ارتبــاط آن بــا حیــات امــام صــادق )ع( تبییــن شــود.

5- در روایــات مفصــل »ســرّ«؛ حــبّ اهــل بیــت )ع(، ســبّ خلفــای ثلاثــه و زمــان ظهــور 

ــه  ــت ک ــری دانس ــات کوتاه‌ت ــن روای ــوان آن را مبی ــه می‌ت ــت ک ــده اس ــی ش ــان )ع( معرف ــام زم ام

ــج و  ــدی، الخرائ ــی، 1404ق، 308؛ راون ــعبه حران ــت )ابن‌ش ــوده اس ــرّ« نم ــه س ــی از اذاع »نه

الجرائــح، 1409ق، 1: 298(.

6- غالــب روایاتــی کــه مشــتمل بــر کلیــدواژه »ســرّ« اســت، در حلقــه »احمــد بــن محمــد« 

مشــکل تفــرد ســندی دارد. بنابرایــن احتمــال دارد، کلمــه »ســرّ« معاصــر بــا »احمــد بــن محمــد« 

یعنــی اواســط قــرن ســوم هجــری بــه روایــت اضافــه شــده باشــد. زیــرا دوره زمانــی حیــات راویــان 

ــاعدی، 1428ق،  ــت )س ــری اس ــوم هج ــرن س ــان ق ــد« هم ــن محم ــد ب ــام »احم ــا ن ــترک ب مش

.)245

یخ‌گذاری متنی روایت »ایاکم و الإذاعه سرنا« 5. تار

ــت؛  ــرد، نخس ــورت گی ــد ص ــد بای ــرنا« از دو بع ــه س ــم و الاذاع ــت »ایاک ــذاری روای تاریخ‌گ

تاریخ‌گــذاری بخشــی کــه بــا تخریــج متــن حدیــث، قــدر مشــترک و بخــش اصیــل روایــت اســت 

و تاریخ‌گــذاری بخــش محــرف و مــدرّج روایــت کــه واژه »ســرّنا« می‌توانــد، نماینــده آن بخــش 

ــرای  ــا نماینــده روایاتــی کــه مصادیــق مختلفــی را ب ــان باشــد و ی ــر قابــل اطمین ــر اصیــل و غی غی

اســرار معرفــی می‌کنــد. در ایــن صــورت تاریخ‌گــذاری متنــی بخــش اصیــل روایــت مربــوط بــه 

عصــر امــام صــادق )ع( و بخــش محــرف بایــد در ارتبــاط بــا مقطــع زمانــی حلقــه مشــترک یعنــی 

قــرن ســوم باشــد.

یخ‌گذاری بخش »ایاکم و الاذاعه« 5-1. تار

آنچــه مســلم اســت، بخــش نخســت روایــت مربــوط بــه موضــوع تقیــه اســت. تقیــه مربــوط بــه 

موضوعــی خــاص در عصــر حیــات امــام صــادق )ع( بــوده )عمیــدی، 1416ق، 147؛ حســن‌زاده، 

ــه  ــث« و ب ــه »حدی ــراه کلم ــرّ« و هم ــه »س ــراه کلم ــر« هم ــه »الأم ــون کلم 1388ش، 83( و چ

صــورت مســتقل نیــز بــه کار رفتــه اســت، طبــق روش تاریخ‌گــذاری، بایســتی جــزء متــن روایــت 

ــه روایــت هم‌دســتی کــرده  ــر افــزودن واژه »أمــر« ب ــان ب ــد اســت کــه همــه راوی ــرا بعی باِشــد، زی

ــرار دادن کلمــه »حدیــث«  ــوان گفــت ق باشــند )نــک: معــارف، 1394ش، 131(. همچنیــن می‌ت

بــه جــای »الأمــر« پــس از دوره‌ای بــوده اســت کــه کلمــه »ســرّ« بــه جــای »الأمــر« بــه کار رفتــه 
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و شــاید بــه جهــت رفــع شــبهه‌ای بــوده کــه بــه واســطه کاربــرد کلمــه »ســرّ« در مفهــوم روایــت بــه 

ــوان  ــن می‌ت ــت. بنابرای ــتدلال دانس ــی اس ــا و نوع ــه معن ــل ب ــوان آن را نق ــود و می‌ت ــده ب ــود آم وج

گفــت؛ ایــن کلمــه هــم جــزء روایــت نبــوده اســت. بنابرایــن نهــی از »اذاعــه أمــر« بخــش اصیــل 

ــد: »لا  ــت، مانن ــده اس ــان ش ــی بی ــارات مختلف ــا عب ــی ب ــخه‌های حدیث ــه در نس ــت ک ــت اس روای

ــی،  ــی، 1371ق، 1: 255؛ کلین ــا، ....« )برق مرِنَ
َ
ــعُ لِ ، المُذیِ

َ
ــا مرِن

َ
ــةِ أ ــم وَ إِذاعَ

ُ
ــا، إِیّاک مرَنَ

َ
ــوُا أ ذیع

ُ
ت

1407ق، 2: 224؛...(1.

مطالعــه تاریخــی شــرایط حیــات امــام صــادق )ع( نشــان می‌دهــد مهم‌تریــن عامــل 

تأثیرگــذار بــر پیدایــش جریــان سیاســی و اعتقــادی تقیــه، ســخت‌گیری و دشــمنی شــدید حــکام 

امــوی و بــه ویــژه عباســی بــا ائمــه شــیعه و شــیعیان بــوده اســت )عاملــی، 1416ق، 38( تــا آن‌جــا 

ــیده  ــا نرس ــیعه ب ــدازه ش ــه ان ــه‌ای ب ــچ فرق ــه هی ــخ ب ــول تاری ــد: در ط ــی می‌گوی ــیخ طوس ــه ش ک

ــه لــزوم کتمــان و إختفــاء برخــی اعمــال  اســت )طوســی، 1382ش، 2: 59(. ائمــه شــیعه )ع( ب

ــأله  ــن مس ــد و ای ــر کرده‌ان ــدازد ام ــر بین ــه خط ــیعیان را ب ــلمانان و ش ــان مس ــت، ج ــه می‌توانس ک

ــا کتمــان شــده اســت )عمیــدی،  ــه و ی ــه تقی ــر ب امــری عقلانــی و ضــروری اســت کــه از آن تعبی

 2.)136 1416ق، 

ــان  ــوع بی ــه ن ــه ب ــت و توج ــده اس ــادر ش ــادق )ع( ص ــام ص ــان ام ــه از زب ــات تقی ــتر روای بیش

امــام صــادق )ع( در موضــوع تقیــه بیانگــر ارتبــاط تقیــه بــا مســائل و مشــکلاتی اســت کــه امــام 

ــان امــام صــادق )ع(  ــرا در بی ــوده اســت )عاملــی، 1416ق، 45(. زی ــرو ب ــا آن روب صــادق )ع( ب

ــات ســایر  ــد، طــوری کــه در روای ــدا می‌کن ــی بســیار مهــم و چشــمگیر پی ــاره موقعیت ــه، یک‌ب تقی

اهــل بیــت )ع( چنیــن جایــگاه ممتــاز و ویــژه‌ای بــرای تقیــه دیــده نمی‌شــود. مثــا اگــر در روایــات 

بــه صــورت کلــی »أحــبّ الأعمــال«، »قــرة عیــن«، بــه ترتیــب »ادخــال ســرور در قلــب مؤمــن« 

و »نمــاز« اســت 3 ولــی در کلام امــام صــادق )ع( »أحــب الاعمــال« و »قــرة عیــن« تقیــه معرفــی 

1. بنابرایــن می‌تــوان گفــت: روایــت نهــی از اذاعــه امــر در زمــان حیــات امــام صــادق )ع(؛ روایــت نهــی از اذاعــه 
ســر، در زمــان حیــات امــام جــواد )ع( و روایــت نهــی از اذاعــه حدیــث، در زمــان حیــات امــام هــادی )ع( بیــان 
 نتیجــه نقــل بــه معنــا در قــرن ســوم توســط عبداللــه بــن یحیــی کــه 

ً
شــده اســت و نهــی از اذاعــه حدیــث، احتمــالا

ضعیــف الحدیــث اســت و بــه روایــت متفــرد وی نبایــد اعتنــا کــرد )علیــاری تبریــزی، 1412ق، 5: 300( و چــون 
ــام  ــر ام ــه معاص ــد ک ــان وی باش ــه زم ــوط ب ــد مرب ــث بای  حدی

ً
ــالا ــرد دارد احتم ــر وی تف ــث در خب ــه حدی کلم

هــادی )ع( بــوده اســت.
 از ســعید بــن مســیب ســؤال می‌شــود کــه زکات بــه چــه کســی پرداخــت شــود، او ســکوت می‌کنــد و ایــن 

ً
2. مثــا

ســکوت نشــانه تقیــه بــوده اســت )ابوعبیــد قاســم بــن ســام، 1406ق، 564(. 
ــت«  ــن اس ــرادر مؤم ــب ب ــادی در قل ــردن ش ــد وارد ک ــزد خداون ــال در ن ــب اعم ــد: از اح ــام )ع( می‌فرمای 3. »ام
ــان، 5: 321(؛  ــت« )هم ــاز اس ــن در نم ــم م ــور چش ــود: ن ــدا )ص( فرم ــر خ ــی، 1407ق، 2: 189(؛ »پیامب )کلین
ــت«  ــتنی نیس ــت داش ــن دوس ــزد م ــه در ن ــدازه تقی ــه ان ــن ب ــر روی زمی ــزی ب ــد: چی ــادق )ع( می‌فرمای ــام ص »ام
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ــح  ــز تصری ــه، نی ــوع تقی ــب در موض ــان کت ــی از مؤلف ــه برخ ــور ک ــأله همان‌ط ــن مس ــود. ای می‌ش

کرده‌انــد، نشــان‌گر پیونــد عمیــق موضــوع تقیــه بــا شــرایط ویــژه حیــات امــام صــادق )ع( اســت. 

زیــرا بیشــتر روایــات تقیــه نیــز از زبــان امــام صــادق )ع( صــادر شــده اســت )عمیــدی، 1416ق، 

ــن‌زاده، 1388ش، 83(. 147؛ حس

ــورد  ــه م ــری ک ــن ام ــد، مهم‌تری ــی ده ــان م ــادق )ع( نش ــام ص ــات ام ــرایط حی ــه ش ــه ب توج

ــوده اســت  ــه مســلمانان ب ــوی ب ــوده اســت، آمــوزش فقــه و ســنت نب اهتمــام امــام صــادق )ع( ب

)قاضــی نعمــان، بی‌تــا، 3: 292؛ اســد حیــدر، 1423ق، 1: 475؛ علــی دخیــل، 1974م، 78(. 

لیکــن بــه دلیــل حساســیت حکومــت منصــور عباســی1، لازم بــود کــه رفــت و آمــد بــه جلســات 

فقــه و نقــل حدیــث از امــام صــادق )ع( همــراه بــا رعایــت جوانــب احتیــاط باشــد و زیــاد از امــام 

صــادق )ع( یــاد نشــود، بنابرایــن امــام صــادق )ع( مــی فرمــود: »امــر مــا را آشــکار نکنیــد«. 

ــات  ــارس، 1404ق، 8: 297( و در روای ــای فرمــان و نقیــض نهــی اســت )ابن‌ف ــه معن امــر ب

ــه  ــم ب ــر« ه ــه »أم ــت کلم ــده اس ــان ش ــم بی ــث« ه ــا »حدی ــرّ« ی ــه »س ــه کلم ــی ک ــی روایات حت

ــرن دوم  ــات ق ــه در روای ــن کلم ــد ای ــان می‌ده ــر« نش ــدواژه »الأم ــی کلی ــت. ردیاب ــه اس کار رفت

ــرای اشــاره  ــات متعــددی ب ــرد داشــته اســت و در روای ــه صــورت یــک اصطــاح کارب هجــری، ب

 در مقابــل 
ً
بــه مقــام امامــت، علــم فقــه، فقاهــت امــام از ایــن کلیــدواژه اســتفاده شــده اســت. مثــا

ــب  ــا »صاح ــر« ی ــی الأم ــت )ع( »أول ــل بی ــه اه ــث«، ب ــاب الحدی ــرأی« و »اصح ــاب ال »اصح

ــا  ــه و ی ــم فق ــه از عل ــت ک ــان‌گر آن اس ــات نش ــی روای ــه برخ ــه ب ــد.2 توج ــه می‌ش ــر« گفت الأم

احادیــث فقهــی بــه »أمــر« تعبیــر شــده اســت. مثــا از امــام پرســش می‌شــود: کــه اگــر مــردی 

ایــن »أمــر« را بشناســد و پیوســته در خانــه‌اش بمانــد و بــا دیگــران ملاقــات نکنــد، آیــا اشــکالی 

ــی، 1407ق، 1:  ــردد«3 )کلین ــه گ ــن فقی ــخصی در دی ــن ش ــه چنی ــد: چگون ــام می‌فرمای دارد؟ ام

31( و یــا در جــای دیگــر امــام صــادق )ع( می‌فرمایــد: »اگــر خداونــد خیــر بنــده‌اش را بخواهــد 

ــر  ــد: »اگ ــام می‌فرمای ــر ام ــای دیگ ــان، 1: 167( و در ج ــد«4 )هم ــرار می‌ده ــر ق ــن أم او را در ای

ــه چشــم روشــنی مــن اســت؟«  ــه مای ــدازه تقی ــه ان ــز ب )همــان، 2: 217(؛ »امــام صــادق )ع( می‌فرمایــد: چــه چی
ــان، 2: 220(. )هم

1. بــه عنــوان نمونــه حساســیت منصــور بــه مقــام فقاهــت امــام صــادق )ع( تــا آن‌جــا بــود کــه بــه امــام )ع( می‌گفت: 
ــه صــادر شــده  ــه پاســخ مــی‌داد: »کجــا از مــن فق ــز از روی تقی ــام )ع( نی ــش« و ام ــه رخ مــن نک ــه خــود را ب »فق

اســت« )همــان، 6: 446(. 
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ــای  ــان، 1: 32( نمونه‌ه ــد«1 )هم ــه می‌کن ــن فقی ــد، او را در دی ــده‌اش را بخواه ــر بن ــد خی خداون

ــک؛  ــود دارد )ن ــه وج ــم فق ــر عل ــت آن ب ــر« و دلال ــد واژه »الأم ــرد کلی ــری از کارب ــدد دیگ متع

کلینــی، 1407ق، 1: 154، 284، 311، 313، ...(.

روش بــه کار گرفتــه در تفســیر واژه »امــر« و مقایســه تطبیقــی بیــن روایاتــی کــه ایــن واژه در آن 

 در مقــام بیــان همــان معنــا هســتند و بــه جــای أمــر 
ً
 یــا تقریبــا

ً
بــه کار رفتــه بــا روایاتــی کــه دقیقــا

از واژه فقــه اســتفاده شــده اســت، اگرچــه اثبات‌کننــده حصــر معنــای امــر در مفهــوم فقــه نیســت، 

ــرد  ــی أمــر در آن زمــان کارب ــای مصداق ــوان بخشــی از معن ــه عن ــه ب ــوان گفــت: فق ــی می‌ت ول

داشــته اســت. 

 منظــور از آشــکار نکــردن أمــر بایــد »فقــه« و نســبت آن بــا امــام 
ً
از آنچــه بیــان شــد، احتمــالا

 بــه خاطــر حساســیت منصــور عباســی بــه مرجعیــت دینی 
ً
صــادق )ع( باشــد. ایــن مســأله احتمــالا

امــام صــادق )ع( و تــرس از پیدایــش مرجعیــت سیاســی بــه دنبــال آن و یــا بــه دلیــل مطلــوب نبودن 

روایــات امــام صــادق )ع( در محیــط عــراق در نــزد اصحــاب رأی بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــه امــام صــادق )ع( نهــی فرمــود،  ــا اســناد ب ــات فقهــی ب امــام صــادق )ع( مــردم را از نشــر روای

زیــرا نشــر ایــن روایــات بــا اســناد بــه وی، ســبب ناکامــی جریــان احیــاء ســنت نبــوی در جامعــه 

اســامی می‌شــد، کــه مهم‌تریــن هــدف و أمــر واقعــی امــام صــادق )ع( بــود. بنابرایــن در کوفــه 

ــد  ــاد می‌ش ــه، ... ی ــم، الثق ــادق، العال ــاب الص ــا الق ــحاق، ی ــه ابواس ــا کنی ــادق )ع( ب ــام ص از ام

ــا، 2: 744(. ــی، بی‌ت )کش

ـــن  ـــد، بنابرای ـــر بودن ـــرض خط ـــز در مع ـــیعه نی ـــان ش ـــادق )ع( راوی ـــام ص ـــود ام ـــر خ ـــزون ب اف

امـــام )ع( می‌فرمایـــد: اگـــر کســـی نـــام راویـــان شـــیعه را ذکـــر کنـــد ســـبب مـــرگ و ضامـــن 

ــع  ــیعه در جوامـ ــان شـ ــادق )ع( و راویـ ــام صـ ــام امـ ــر نـ ــرا ذکـ ــود.2 زیـ ــان می‌شـ ــون ایشـ خـ

ـــام  ـــن ام ـــد، 3بنابرای ـــوی می‌ش ـــنت نب ـــردم از س ـــی م ـــاف و روی‌گردان ـــبب اخت ـــنت س ـــل س اه

ینِ«.
ِّ
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هُ بِعَبْدٍ خ

َّ
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َ
1. »إِذ

2. امــام )ع( می‌فرمایــد: در روز قیامــت بنــده محشــور می‌گــردد، در حالــی کــه خونــی بــر گردنــش نبــوده اســت و 
کســی را نکشــته اســت ، ظرفــی از خــون در مقابــل وی قــرار داده می‌شــود و گفتــه می‌شــود، ایــن ســهم تــو از خــون 
فلانــی اســت، آن بنــده می‌گویــد: پــرودگارا تــو جــان مــن را گرفتــی در حالــی کــه مــن خونــی نریختــه بــودم، گفتــه 
می‌شــود، بلــه ولــی ولــی تــو روایتــی را از کــه فــان شــخص شــنیدی بــه نامــش روایــت کــردی تــا این‌کــه روایــت 
ــت«  ــون اوس ــو از خ ــهم ت ــن س ــت و ای ــید و او آن راوی را کش ــار رس ــم جب ــه حاک ــرش ب ــه خب ــا این‌ک ــد ت ــل ش نق

)کلینــی، 1407ق، 2: 370(.
ــد، از وی  3. در تاریــخ آمــده اســت کــه وقتــی مــردم عــراق از حفــص بــن غیــاث درخواســت نقــل حدیــث کردن
خواســتند کــه از امــام صــادق )ع( بــرای ایشــان نقــل روایــت نکنــد، چــون اگــر کســی اســم امــام صــادق )ع( را در 
کوفــه مــی‌آورد، کفش‌هــا بــه ســمت او پرتــاب می‌شــد )ذهبــی، 1413ق، 6: 363(. امــام صــادق )ع( می‌فرمایــد: 
ــرا  ــم اســت، اگــر ایشــان را ف ــر مــا عظی ــر شــیعه، ســخت و گــران اســت. بــای مــردم ب ــر قلــب غی حدیــث مــا ب
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ـــود  ـــی معه ـــه طریق ـــان ب ـــرای ایش ـــنت را ب ـــل س ـــث اه ـــت، حدی ـــردم می‌خواس ـــادق )ع( از م ص

ـــلمانان و  ـــت مس ـــودت و رحم ـــب م ـــبب جل ـــه س ـــد ک ـــان کنن ـــان بی ـــزد ایش ـــده در ن ـــناخته ش و ش

ـــأله‌ای  ـــن دوره مس ـــه در ای ـــت تقی ـــه داش ـــد توج ـــه بای ـــود.1 البت ـــوی ش ـــنت نب ـــاء س ـــه احی در نتیج

ـــیعه را در  ـــلمان و ش ـــک راوی مس ـــی ی ـــر زندگ ـــب دیگ ـــیاری از جوان ـــود و بس ـــترده ب ـــیار گس بس

ـــام  ـــات ام ـــث در حی ـــه و حدی ـــوزش فق ـــأله آم ـــتردگی مس ـــه گس ـــر ب ـــی نظ ـــت.2 ول ـــر می‌گرف ب

صـــادق )ع( بخـــش مهمـــی از مصـــداق »نهـــی از اذاعـــه أمـــر«، مربـــوط بـــه نشـــر روایـــات 

ـــان  ـــن راوی ـــراق در بی ـــط ع ـــیعه در محی ـــان ش ـــا راوی ـــادق )ع( ی ـــام ص ـــه ام ـــناد ب ـــا إس ـــی ب فقه

ـــت. ـــوده اس ـــنت ب ـــل س اه

در روایـــات تقیـــه، بســـیاری واژگان دیگـــر نیـــز بـــه عنـــوان واژگان متـــرادف یـــا همنشـــین 

 ،
ّ

ـــد ـــرس، س
ُ
ـــة، ت ـــه، جُنّ ـــرّی، توری ـــادت س ـــودّت، عب ـــب م ـــد: جل ـــده‌اند. مانن ـــرح ش ـــه مط تقی

خبـــاء، مماســـحه، مـــدارا، ... کـــه نشـــان از گســـتردگی حـــوزه معنایـــی و عملـــی تقیـــه دارد 

)نـــک: خداکرمـــی، 1377ش، 55-63(. بـــا توجـــه بـــه آنچـــه بیـــان شـــد می‌تـــوان گفـــت: 

ـــه  ـــلمانان ب ـــه مس ـــان هم ـــظ ج ـــرای حف ـــادی ب ـــی و جه ـــتراتژی مقاومت ـــک اس ـــع ی ـــه در واق تقی

ـــروک  ـــنت مت ـــا س ـــت احی ـــه حرک ـــنت و ادام ـــل س ـــث از اه ـــاب حدی ـــیعه و اصح ـــان ش ـــژه راوی وی

نبـــوی در قـــرن دوم هجـــری بـــود )شبســـتری، 1350ش، 36(3. 

یخ‌گذاری بخش »سرّنا«  5-2. تار

قســـمت »ســـرّنا« متعلـــق تقیـــه را أســـرار اهـــل بیـــت )ع( معرفـــی می‌کنـــد و همان‌طـــور کـــه 

ـــان  ـــت، گاه زم ـــل بی ـــبّ اه ـــاء، گاه ح ـــبّ خلف ـــر گاه س ـــون مفصل‌ت ـــرار در مت ـــن اس ـــد ای ـــه ش گفت

ظهـــور قائـــم )ع( معرفـــی شـــده‌اند )ابن‌شـــعبه حرانـــی، 1404ق، 308؛ راونـــدی، 1409ق، 

ـــی  ـــرای روایات ـــت ب ـــی اس ـــل و بیان ـــد، تفصی ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــات همان‌ط ـــن روای 1: 218(4. ای

ــه مــا هدایــت نمی‌شــوند )صفــار، 1404ق،  ــم، جــز ب ــد و اگــر ایشــان را رهــا کنی ــم مــا را اجابــت نمی‌کنن بخوانی
نِی فِــی مَحفِــلٍ مِــن مَحافِــلِ 

َ
۲: ۱۹۲؛ ابــن شهرآشــوب، ۱۹۵۶م، ۳: ۳۳۶(؛ می‌فرمــود: »مَلعُــونٌ مَلعُــونٌ مَــن سَــمّا

ــاسِ« )اســکافی، ۱۴۰۴ق، ۱۷؛ اشــعری قمــی، ۱۳۶۰ش، ۱۰۵؛ نوبختــی، ۱۴۰۴ق، ۱۵۴(. النَّ
ــه  ــث را ب ــرا حدی ــد زی ــه ســمت خویــش جلــب می‌کن ــد کســی را کــه مــودت مــردم را ب ــد رحمــت کن 1. »خداون

ــی، 1407ق، 2: 222(.‏ ــتند )کلین ــده هس ــناخته ش ــان ش ــزد ایش ــه در ن ــد ک ــل می‌کن ــکلی نق ش
2. »تقیه وسیع‌ترین چیز در میان آسمان‌ها و زمین است« )شعیری، بی‌تا، 96(.

3. »امام صادق )ع( فرمود: تقیه برای حفظ و صیانت برادران ماست« )شعیری، بی‌تا، 95(.
4. یکــی از شــاخصه‌های غلــو، مســأله تکفیــر و ســب خلفــاء ثلاثــه اســت )طباطبایــی، 1416ق، 528(. در ایــن 
روایــت ابوالخطــاب و مغیــره بــن ســعید صاحــب ســرّی معرفــی می‌شــوند کــه اســرار را فــاش کرده‌انــد و آنچــه در 
تاریــخ نســبت بــه ایشــان بیــان شــده، ادعــای الوهیــت بــرای اهــل بیــت )ع( و تکفیــر خلفــاء ثلاثــه بــوده اســت. در 
ایــن روایــت طبــق بــاور گوینــده روایــت تنهــا گنــاه افشــاء اســرار بــوده اســت و ایــن نکتــه مهمــی اســت، در حالــی 
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ـــان  ـــای غالی ـــی از روش‌ه ـــن یک ـــود. ای ـــرده ب ـــرّ ک ـــه س ـــی از إذاع ـــاه نه ـــای کوت ـــه در گزارش‌ه ک

ـــدواژه‌ای  ـــدا کلی ـــه ابت ـــت، ک ـــوده اس ـــات ب ـــه روای ـــود در مجموع ـــه‌های خ ـــودن اندیش در وارد نم

ـــوا 
ُّ
بُث

َ
ـــد: »لات ـــود، مانن ـــکالی ش ـــار اش ـــت دچ ـــر روای ـــه ظاه ـــدون آن‌ک ـــد، ب ـــت بگنجانن را در روای

 
ً
ـــرا ـــک قیـــد ظاه ـــط ی ـــده، فق ـــکار نش ـــر« ان ـــه »أم ـــا کلم ـــا«، در این‌ج مرَنَ

َ
ـــوا أ ذیِعُ

ُ
 ت

َ
نَا وَ ل ـــرَّ سِ

بی‌اشـــکال یعنـــی »ســـرّ« بـــه روایـــت اضافـــه شـــده، ســـپس در روایاتـــی بـــه صـــورت کلـــی 

ـــق  ـــرّ« و مصادی ـــوم »س ـــر مفه ـــات مفصل‌ت ـــد در روای ـــر« و بع ـــه »أم ـــن کلم ـــرّ« را جایگزی »س

ـــد. ـــان کردن ـــی آن را بی باطن

یخ‌گذاری سندی 5-3. تار

ـــترک  ـــد در راوی مش ـــی می‌کن ـــرّ« معرف ـــه را »س ـــق تقی ـــه متعل ـــی ک ـــناد روایات ـــرق و اس ـــی ط بررس

»أحمـــد بـــن محمـــد« تفـــرد ســـندی دارد. بنابرایـــن افـــزوده شـــدن واژه »ســـرّ« بـــه روایـــات 

ـــد.  ـــط باش ـــی مرتب ـــازه زمان ـــن ب ـــرایط همی ـــا ش ـــد ب ـــی بای ـــورت منطق ـــه ص ـــه« ب ـــی از اذاع »نه

کـــه در تاریـــخ حدیـــث شـــیعه بـــه عنـــوان دوره اوج فعالیـــت غالیـــان، شناســـایی می‌شـــود 

ــالم،1995م، 190-163(. )سـ

کــه ابوالخطــاب و ســعید بــن مغیــره از مســیر تشــیع خــارج بودنــد و در مســیر کفــر و الحــاد قــرار داشــتند، ایــن بیــان 
 
ً
ــا ــد. چنانچــه در روایــت دیگــر صراحت ــد می‌کن ــر خلفــاء تأیی  ادعــای ایشــان را الوهیــت ائمــه )ع( و تکفی

ً
تلویحــا

تأییــد عمــل ایشــان در تکفیــر خلفــاء، بــه امــام صــادق )ع( نســبت داده شــده اســت (راونــدی، 1409ق، 1: 298(. 
همچنیــن ایــن روایــت در قالــب وصیتــی بــه محمــد بــن نعمــان، ابوجعفــر مؤمــن الطــاق اســت کــه خــود، یکــی 
از غــات اســت )ســبحانی، 1410ق، 418(. امــام صــادق )ع( از او درخواســت می‌کنــد کــه ســرّ را فــاش نکنــد. 
ــرای  ــت وی ب ــم را داش ــم اعظ ــه اس ــم ب ــای عل ــود و ادع ــادو ب ــحر و ج ــل س ــعید، اه ــن س ــره ب ــه مغی ــی ک در حال
خداونــد وجــود جســمانی قائــل بــود و در کتــب روایــی دس و تزویــر می‌کــرد )صفــری فروشــانی، 1378ش، 95( 
و ابوالخطــاب نیــز از صحابــه امــام صــادق )ع( و قائــل بــه الوهیــت امــام )ع( و تناســخ و اهــل دسّ در روایــات بــود 
ــد،  ــرار داده‌ان )همــان، 107(. محــور دیگــری کــه غــات در نشــر اندیشــه‌های باطنی‌شــان مــورد ســوء اســتفاده ق
حــبّ اهــل بیــت )ع( اســت. در اندیشــه غــات ایــن حــبّ نــه تنهــا عاملــی بــرای رشــد و تکامــل شــیعه و محــب 
اهــل بیــت )ع( نیســت، بلکــه جــوازی بــرای ســقوط در ورطــه گنــاه و اباحی‌گــری اســت، زیــرا ایشــان حــبّ اهــل 
ــای  ــار جریان‌ه ــخ در رفت ــه در تاری ــد، آنچ ــی کرده‌ان ــش معرف ــی از آت ــان و ایمن ــده گناه ــت )ع( را جبران‌کنن بی
ــده آن  ــت )ع( را جبران‌کنن ــل بی ــبّ اه ــه ح ــت ک ــان اس ــی و گناه ــواع معاص ــکاب ان ــود، ارت ــده می‌ش ــی دی باطن
ــت،  ــرّ اس ــداق س ــات مص ــن روای ــر ای ــه از منظ ــأله ک ــومین مس ــدادی، 2014م، 257-259(. س ــتند )بغ می‌دانس
زمــان ظهــور قائــم )ع( می‌باشــد. کــه شــیعیان بــه خاطــر افشــاء آن مجــازات شــده‌اند و بعــد از ابتــاء بــه بســیاری 
ــت،  ــش نیس ــه‌ای بی ــخن خراف ــن س ــت، ای ــن اس ــرد، روش ــد ک ــور خواه ــان )ع( ظه ــام زم ــا ام ــا و گرفتاری‌ه بلاه
زیــرا علــت تأخیــر در ظهــور امــام زمــان )ع( در روایــات معتبــر، آمــاده نبــودن شــرایط جامعــه از جهــت پذیــرش 

حکومــت الهــی معرفــی شــده اســت )مفیــد، 1413ق، 11( نــه مجــازات شــیعیان بــه خاطــر إفشــاء ســرّ.
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نمودار درختی أسناد روایت نهی از إذاعة السرّ و حلقه مشترک )أحمد بن محمد(
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ــدود 30 راوی  ــن ح ــه در بی ــت ک ــترک اس ــان مش ــن راوی ــی از مهم‌تری ــد یک ــن محم ــد ب أحم

اشــتراک دارد، و ایــن نــام بالــغ بــر هفــت هــزار بــار در اســناد متــون حدیثــی تکــرار شــده اســت 

)خواجویــی، 1413ق، 194( ولــی در فاصلــه ســال‌های 200 تــا 300 هجــری قمــری، ایــن نــام 

بیــن 5 راوی اشــتراک دارد، کــه برخــی در ابتــدای ســند، ماننــد: احمــد بــن محمــد بــن حســن بــن 

ولیــد قمــی و برخــی در انتهــای ســند، ماننــد: احمــد بــن محمــد بــن ابــی النصــر بزنطــی و برخــی 

ــد از؛  ــن ســه راوی اســت، کــه عبارتن ــه ســند بی ــع می‌شــود. اشــتراک در میان ــه ســند، واق در میان

أحمــد بــن محمدخالــد برقــی )ســال وفــات 274- 280(، أحمــد بــن محمــد عیســی اشــعری 

قمــی )ســال وفــات کمــی بعــد از فــوت برقــی(، أحمــد بــن محمــد بــن ســیار )ســال وفــات 268( 

ــاعدی، 1426ق، 3: 615(. ــی، 1432ق، 100؛ س ــی، 1425ق، 1: 254؛ طریح )کاظم

ــات »نهــی از اذاعــه ســرّ«  ــه اســناد روای ــن محمــد در میان ــام احمــد ب ــوع ن ــه وق ــا توجــه ب ب

ــات  ــه روای ــرّ ب ــه س ــدن کلم ــزوده ش ــان اف ــد«، زم ــن محم ــد ب ــودن »احم ــترک« ب ــه مش و »حلق

نهــی از اذاعــه، در قــرن ســوم هجــری و مرتبــط بــا شــرائط تاریخــی و فرهنگــی ایــن دوره اســت. 

ــی دوره اوج  ــای باطن ــت از جریان‌ه ــی در حمای ــون عباس ــت‌های مأم ــت سیاس ــه عل ــن دوره ب ای

ــان  ــن راوی ــا، 163-190(. در بی ــالم، بی‌ت ــه، 2015م، 234؛ س ــت )بوعجیل ــات اس ــت غ فعالی

مذکــور أحمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی متهــم بــه نقــل روایــات غــات )نجاشــی، 1365ش، 

86( اســت، در حالــی کــه أحمــد بــن محمــد بــن ســیار خــود، متهــم بــه غلــو و جعــل روایــات 

اســت )کشــی، 1404ق، 84؛ نجاشــی، 1365ش، 80؛ طوســی، 1420ق، 57؛ ابــن غضائــری، 

.)130 1422ق، 

ــن  ــن ای ــیار« در مت ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــط »احم ــرّ« توس ــه »س ــال درج کلم ــن احتم بنابرای

ــد  ــن خال ــن محمــد ب ــت احمــد ب ــه وثاقــت و عدال ــا توجــه ب ــرا ب ــات تقویــت می‌شــود، زی روای

برقــی )نجاشــی، 1365ش، 86؛ طوســی، 1420ق، 51( و احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری 

قمــی )نجاشــی، 1365ش، 82؛ طوســی، 1420ق، 60؛ ...( اضافــه کــردن کلمــه »ســرّ« بــه ایــن 

روایــات، نمی‌توانــد اقــدام ایــن دو راوی ثقــه و عــادل باشــد. برخــی از رجالیــان تصریــح کرده‌انــد، 

ــن  ــین ب ــه، و حس
ّ
ــن عبدالل ــد ب ــن محمّ ــی ب ــی و عل ــی، الجبائ ــن یحی ــد ب ــل محم ــگام نق در هن

محمّــد، إبراهیــم نهاونــدی، إبراهیــم بــن إســحاق الأحمــر، علــی بــن محمّــد بــن بنــدار و أحمــد 

بــن محمّــد بــن عیســى، از »أحمــد بــن محمــد«، بایــد »احمــد بــن محمــد بــن ســیار« را جــزء 

ــی، 1432ق،  ــی، 1431ق، 7: 351؛ طریح ــمار آورد )مامقان ــه ش ــام ب ــن ن ــترک در ای ــان مش راوی

100؛ کاظمــی، 1405ق، 177( بــه ویــژه زمانــی کــه روایــت مشــتمل بــر مضمــون غالیانــه اســت، 

ی‌تــری مــورد بررســی قــرار گیــرد. مقایســه طــرق ســیاری بــا 
ّ

بایــد ایــن احتمــال بــه صــورت جد
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ــن عیســی أشــعری قمــی، نشــان‌گر  ــن محمــد ب ــی و احمــد ب ــد برق ــن خال ــن محمــد ب أحمــد ب

ــه  ــت. در ادام ــاگردان اس ــیوخ و ش ــان، ش ــه راوی ــور، در طبق ــا دو راوی مذک ــیاری ب ــتراک س اش

ــیوخ و  ــزا ش ــدول مج ــب دو ج ــه راوی، در قال ــن س ــان ای ــیوخ و راوی ــی از ش ــه‌ای در بخش مقایس

ــن  ــد ب ــترک احم ــن راوی مش ــیاری در بی ــتراک س ــال اش ــان احتم ــه نش ــود ک ــه می‌ش ــان ارائ راوی

محمــد اســت.

جدول مقایسه مشایخ احمد بن محمد در حالت اشتراک با حالت عدم اشتراک

تعیین نام احمد بن محمد/

نام شیخ احمد بن محمد 
در حالت اشتراک

احمدبن محمدعیسی احمدبن محمدخالد برقیاحمدبن محمد سیاری

ابن‌ ابی‌عمیر )صفار، 
1404ق، 1: 31(

ابن ابی عمیر )سیاری، 
بی‌تا، 19(

با واسطه پدرش از ابن 
ابی‌عمیر )کلینی، 1407ق، 

)110 :1

ابن ابی‌عمیر )کلینی، 
1407ق، 

)147 :1

حسن بن‌محبوب )برقی، 
1371ش، 1: 115(

حسن‌بن محبوب 
)سیاری، بی‌تا، 47(

حسن بن محبوب )کلینی، 
1407ق، 1: 154(

حسن بن محبوب )کلینی، 
1407ق، 1: 36(

ابن‌فضال )صفار، 
1404ق، 1: 180(

بن‌فضال )سیاری، 
بی‌تا، 66(

ابن‌فضال )کلینی، 
1407ق، 1: 163(

ابن‌فضال )کلینی، 
1407ق، 1: 11(

صفوان بن یحیی )کلینی، 
1407ق، 1: 321(

صفوان بن یحیی 
)سیاری، بی‌تا، 21(

با واسطه از صفوان بن 
یحیی )کلینی، 1407ق، 

)543 :6

صفوان بن یحیی )کلینی، 
1407ق، 1: 383(

حماد بن عیسی )کلینی، 
1407ق، 3: 106(

حماد بن عیسی 
)سیاری، بی‌تا، 61(

حماد بن عیسی )کلینی، 
1407ق، 1: 42(

حماد بن عیسی )کلینی، 
1407ق، 1: 40(

محمدبن‌علی )صفار، 
1404ق، 1: 5(

محمد بن علی 
)سیاری، بی‌تا، 67(

محمد بن علی )کلینی، 
1407ق، 1: 74(

محمد بن علی 
)قطب‌الدین راوندی، 

قصص الانبیاء، 1409ق، 
)302

علی بن الحکم )برقی، 
1371ش، 1: 113(

علی بن الحکم 
)سیاری، بی‌تا، 12( 

علی بن الحکم )کلینی، 
1407ق، 1: 164(

علی بن الحکم )کلینی، 
1407ق، 1: 377(

یونس بن یعقوب )قمی، 
1404ق، 2: 141(

یونس بن یعقوب 
)سیاری، بی‌تا، 66(

با واسطه از یونس بن 
یعقوب )کلینی، 1407ق، 

)248 :2

یونس بن یعقوب )حلی، 
1402ق، 55(
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جدول مقایسه راویان احمد بن محمد در حالت اشتراک با حالت عدم اشتراک

تعیین نام احمد بن محمد/

نام راوی احمد بن محمد در 
حالت اشتراک

احمد بن محمدخالد احمد بن محمد سیاری
برقی 

 احمد بن محمد عیسی 

محمد بن‌یحیی )کلینی، 
1407ق، 1: 12(

محمد بن یحیی )ابن 
مشهدی، 1419ق، 400( 

محمد بن یحیی )کلینی، 
1407ق، 2: 509(

محمد بن یحیی 
)کلینی، 1407ق، 1: 

)11

محمد بن‌احمد )کلینی، 
1407ق، 3: 53(

محمد بن أحمد )کلینی، 
1407ق، 1: 369(

محمد بن احمد با 
واسطه )کلینی، 1407ق، 

)360:8

محمد بن احمد 
)صدوق، 1406ق، 

)197

معلی‌بن‌محمد )کلینی، 
1407ق، 1: 193(

معلی بن محمد )صفار، 
1404ق، 1: 14(

معلی بن محمد با ----------
دو واسط )کلینی، 

1407ق، 8: 219(

حسین‌بن‌محمد )صفار، 
1404ق، 1: 130(

حسین بن محمد )کلینی، 
1407ق، 5: 336( 

حسین بن محمد 
)کلینی، 1407ق، 2: 

)344

حسین بن محمد 
با واسطه )کلینی، 

1407ق، 6: 347(

احمدبن‌قاسم )استرآبادی، 
1409ق، 603(

احمد بن قاسم )بحرانی، 
1374ش، 5: 450(

احمد بن قاسم 
)استرآبادی، 

1409ق،600(

احمد بن قاسم در بین 
راویان وی نیست. 

علی بن محمد بن بندار 
)کلینی، 1407ق، 6: 317(

علی بن محمد بندار 
)کلینی، 1407ق، 5: 34(

علی بن محمد بن بندار 
)کلینی، 1407ق، 5: 

)328

علی بن محمد بندار در 
بین راویان وی نیست.

عبدالله بن جعفر 
)قطب‌الدین راوندی، 

1409ق، 126(

عبدالله بن جعفر )کلینی، 
1407ق، 6: 523(

عبدالله بن جعفر در بین 
راویان وی نیست.

عبدالله بن جعفر 
)خزاز، 1401ق، 317(

احمد بن ادریس )قمی، 
1404ق، 1: 204(

احمد بن ادریس )مجلسی، 
1403ق، 63: 154(

احمد بن ادریس 
)صدوق، 1376ش، 

)39

احمد بن ادریس 
)کلینی، 1407ق، 1: 

)96
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6. نتیجه‌گیری

1- تاریخ‌گــذاری ســندی و متنــی روایــات، یکــی از مهم‌تریــن رویکردهــای فقه‌الحدیــث 

معاصــر اســت. ایــن دانــش در درون خــود، از ابــزار مختلفــی بهــره بــرده اســت. ماننــد: تخریــج 

ــترک.  ــه مش ــناخت حلق ــه، ش ــدم نقیص ــل ع ــون، اص ــناد و مت اس

2- در متــون حدیثــی شــیعه، روایــات متعــددی بــا عنــوان نهــی از اذاعــه دیــده می‌شــود کــه 

ایــن روایــات در ذکــر متعلــق، دارای تفــاوت هســتند، برخــی از اذاعــه أمــر، برخــی دیگــر از اذاعــه 

ــد، از  ــاظ نمی‌توان ــه الف ــه هم ــت ک ــن اس ــد. روش ــی کرده‌ان ــث نه ــه حدی ــی از اذاع ــرّ و برخ س

معصــوم )ع( صــادر شــده باشــند. بنابرایــن جهت تعییــن لفظ صــادره از معصــوم )ع( اعتبارســنجی 

روایــات، ضــروری اســت.

3- در فراینــد نقــد ســندی و متنــی ایــن روایــات بــه روش تاریخ‌گــذاری روشــن شــد؛ روایــات 

نهــی از اذاعــه امــر، اعتبــار بیشــتری از جهــت ســند و متــن دارنــد.

ــه  ــر، ب ــه ام ــی از اذاع ــات نه ــد، روای ــن ش ــن روش ــی همچنی ــوص روای ــی نص ــا بررس 4- ب

دنبــال جلوگیــری از انتســاب حجــم وســیعی از روایــات فقهــی بــه امــام صــادق )ع( اســت و ایــن 

ــا مســأله روی‌گردانــی اصحــاب رأی از روایــات جعفــر بــن محمــد در محیــط  موضــوع بیشــتر ب

عــراق مرتبــط بــوده اســت. 

ــای  ــود، دارای پیونده ــده می‌ش ــرّ دی ــه س ــی از اذاع ــوان نه ــا عن ــی ب ــون روای ــه در مت 5- آنچ

ــی دارد.  ــأله باطن‌گرای ــری و مس ــوم هج ــرن س ــه در ق ــه‌های غالیان ــا اندیش ــنی ب روش

ــه  ــن ســیار، حلق ــن محمــد ب ــن آن اســت کــه احمــد ب ــات مبی ــن روای 6- بررســی اســناد ای

مشــترک اســناد روایاتــی اســت کــه کلمــه ســرّ بــه عنــوان متعلــق نهــی از اذاعــه در آن ذکــر شــده 

اســت، بنابرایــن می‌تــوان گفــت؛ روایــات نهــی از اذاعــه ســرّ بــه دلیــل ضعــف ســندی بــه دلیــل 

وجــود راوی مشــترک و بــه دلیــل درج مضامیــن غالیانــه در متــن روایــت، فاقــد اعتبــار اســت.
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